
پاییز فصلپاییز فصل

ــان و...  ــج و بادمج ــم و هوی ــد از کل ــر می‌ش پ
ــا  ــدند ت ــه کار می‌ش ــت ب ــا دس ــه‌ی مامان‌ه هم

یــک عالمــه ترشــی درســت کننــد. بچّه‌هــا هــم بــا ذوق 
دور و برشــان پرســه می‌زدنــد تــا شــاید کمکــی کنند و 
شــاید اوّلیــن نفــری باشــند کــه بتواننــد بــه ترشــی‌های 
ــازه ناخنــک بزننــد. الان دیگــر مثــل قدیــم نیســت.  ت
مادرهــا آن قــدر کار سرشــان ریختــه کــه بیشترشــان 
وقــت و حوصله‌ی ترشــی درســت کــردن را ندارنــد. اما 
اگــر فصــل پاییــز هــوس دیــدن ترشــی کــرده باشــید، 
ــر  ــی‌ها س ــی و سبزی‌فروش ــه میوه‌فروش ــد ب می‌توانی
بزنیــد. آن‌جــا حتمــاً دبه‌هــای کوچــک و بزرگ ترشــی 

ــد.  ــمک می‌زنن ــتری‌ها چش ــه مش ــه ب ــد ک را می‌بینی
پاییــز فصــل میوه‌هــای پاییــزی هــم هســت. تــا پاییــز 

می‌شــود ســر و کلّــه‌ی خرمالوهــای 
نارنجــی و انارهای ســرخ و آبدار 

و ســیب‌های شــیرین و... از 
میوه‌هــای  می‌رســد.  راه 

خوش‌مــزّه‌ای کــه دهــان 
و  می‌اندازنــد  آب  را 
فرصــت خوبــی بــرای 

درســت کــردن دســر‌ها 

  فصل شعر و شاعری
ــه  ــه دارد ب ــادی ک ــنگی‌های زی ــر قش ــه خاط ــز ب پایی
فصــل شــاعران معــروف اســت. فصلــی کــه بــه خاطــر 
تــا  مــی‌آورد  ذوق  بــه  را  شــاعران  قشــنگی‌هایش 
ــز  ــد: »آه‌ ای پایی ــد و شــعر بگوین ــم بردارن کاغــذ و قل

برگ‌ریــز...«.
حتمــاً بــرای شــما هــم پیــش آمــده یــک روز پاییــزی 
ــان و  ــوی خیاب ــد ت ــرون و راه بیفتی ــد بی ــه بزنی از خان
روی برگ‌هــای خشــک و رنگارنــگ قــدم بزنیــد. 
برگ‌هایــی کــه خــش و خــش بــا زبــان برگــی دارنــد 
ــان  ــت برای‌ت ــن اس ــا ممک ــد. ی ــرف می‌زنن ــما ح ــا ش ب
پیــش آمده باشــد عصــر یــک روز پاییزی ســرتان را از 
پنجــره بیــرون ببریــد و پــرواز و قــار قــار دســته جمعی 
کلاغ‌هــا را ببینیــد و بشــنوید. این‌هــا قشــنگ‌اند و 
شــاعرانه و آدم را وادار می‌کننــد بنشــیند و فکــر کنــد. 
ایــن فکــر کــردن شــروع شــاعر شــدن اســت. شــروع 
بــه ذوق آمــدن و ســرودن. بلــه پاییــز بــه خاطــر همیــن 

چیزهــا فصــل مــورد علاقــه‌ی شــاعرها اســت. 

  فصل شعر و شاعری  فصل شعر و شاعری  فصل ترشی و میوه 
خانه‌هــا             حیــاط  می‌شــد،  کــه  پاییــز  قدیم‌هــا  آن 
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ــک  ــا ی ــد ت ــد و چرخی ــن چرخی ــح فصــل تــازه از راه رســید. پاییــز، فصــل زمی ــا ژاکــت و کلاه و کاپشــن... افتــادن تــوی کوچه‌هــا. فصــل ملاقــات زود بیــدار شــدن و بــا کوله‌پشــتی راه برگ‌هــای زرد و ســرخ، فصــل صب ــاره ب ــهپاییــز کــه بــا ایــن همــه اتفّــاق و دوب ــی هم ــد، زندگ ــر از راه می‌رس تغیی
 

یک عالمه تغییر می‌کند. 


